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  کابليان با خون می نويسند

) ۵٨(  
  خانم برادرم را پيش روی پسرش کشتند

ان است امم حن غل . ن بلاً ش ی أمق احۀ کمپن الا در س تم، ح سلکی داش الی و م ت در وزارت تحصيلات ع ی  دو(موري راھ

  .فروشی دارم کراچی ترکاری) پغمان

 بود که در اواخر حاکميت ئیبرادر کلان ما معلم و برادر کوچکم که منان نام داشت، خُرد ضابط ھوا. ما سه برادر بوديم

و دک ھليک ه در کن ه رواش ک دان خواج ل از مي ده و کارم روز زن ا ام ار و ت امی گرفت اد نظ ط خ ود، توس ف ب پتر توظي

  .پدرم از غصه کور شد که بعد از يکی دو سال فوت کرد. اش گم است مرده

چندی نگذشته بود که برادر کلان ما از طرف خاد زمان داکتر نجيب به جرم اين که گويا با اشرار ولسوالی پغمان رابطه 

د رار گرفت که سردارد، چندين بار مورد تھديد ق سۀ مربوطه احضار و تقاضا نمودن ۀ لي ه  انجام او را به سازمان اولي ک

ذھبی . عضويت حزب را حاصل و شامل دفاع خودی نيز گردد ا حدی آدم م رت داشت و ت رچم نف ق و پ برادرم که از خل

  .نيز بود، فرار را بر قرار ترجيح داد

ه شکل پنھانی به نيم قيمت فروخته، از راه چھاردھی وارد چھارآسياب و  بود که برادرم اموال خانه را ب١٣۶٧نيمۀ سال 

شده دچار خواھيم  برادرم ھميشه می. از آنجا به طرف لوگر رفت ان گم ه سرنوشت من ه يک روز ب گفت که يک روز ن

ه  خلاصه اين. شد که آن وقت فايده ندارد ل خارج و ب ل خود از کاب ا فامي رادرم ب و«که ب وگر رفت» ده ن ه ل ا ب  و از آنج

ود دی حرکت نم ستان از راه دوبن ری منگل سرحد پاک ه خود می. طرف ت انمش ب ۀ خ ه گفت ۀ آزاد  ب ه وارد منطق د ک بالي

  .نمايند ھا کمک می جمع باشيد، از اين به بعد ما را جھادی داد که خاطر شده و به ما دلداری می) ساحۀ مجاھدين(

ار گذرن آنان وقتی از منطقۀ دوبندی لوگر می شکر ايث وط ل راد حزب اسلامی مرب تۀ اف د، موتر حامل شان از طرف پوس

ن. دھند متوقف و بعد از تلاشی برادرم را با فاميلش پايان کرده و مورد تحقيق قرار می ه صاحب  برادرم را به جرم اي ک

یئیمنصب نجيب است و به خاطر جاسوسی به پاکستان می رود، به جا امعلومی م د  ن راد حز. برن دين اف ب اسلامی گلب

ود می رده ب اً مقاومت ک شان نمی برادرم را که غالب انمش ن ه خ شند و جسد او را ب دفون  ک ر خاک م ا زي د و در آنج دھن

ل را  سرپرست می يابد و خود را بی فاميل برادرم که از جريان اطلاع می. شود می ه کاب اره برگشت ب بيند، تصميم دوب

یآنان بعد از چند روز با . گيرد می ه م ان . شوند وضعيت بسيار بد وارد کابل و خان م من ار ديگر غ دن شان يک ب ا دي ب

  .گمشده در ذھن ما تازه شد و به ماتم نشستيم
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رد و  زمان می گذشت و ما روز به روز خوار و خوارتر می ھای »پاچه کلان«شديم تا اين که حکومت نجيب سقوط ک

سلح  ھای بچه ما از ھمان روزھای اول با ديدن قواره. ساحه شدندسيافی به نام به اصطلاح مجاھدين وارد کابل و  ھای م

وديم ه دزدی. به تشويش و دلھره ب دی، خان د از گذشت چن راد پوسته بع ا شروع، اف ه و  ھ ه چور زده، روزان ا دست ب ھ

ا شبانه به بچه سيم س ه خاطر تق اد بازی و چرس دود کردن و ديگر کارھای بد مشغول شدند و از طرف ديگر ب حه و ايج

  .ھا جنگ بين تفنگداران آغاز شد پوسته

ه است ه گرفت ه . گفته می شد که ياسر يکی از افراد سرشناس و بلند پايۀ سياف در سرک پوھنتون خان فيد ب ر موس د نف چن

ن وضع روز به روز بدتر می. خاطر امنيت نزد وی رفتند، اما از طرف ياسر جواب رد يافتند ا اي راد حزب  شد ت ه اف ک

ی و زاری و خليل اد سياف و ... وحدت م ين نيروھای اتح رده و جنگ ب شروی ک يلو پي ه طرف س ل سوخته ب از طرف پ

  .شورای نظار و حزب وحدت آغاز گرديد

ل از روشن شدن . مردم با ترک خانه و مال خود ھر طرف می دويدند انمم صبح وقت قب رادر و خ ر ب ا دو دخت من ھم ب

خان مينه رفتيم و از آنجا به طرف قرغه  ھا در خوشحال و روان شده و از آنجا به طرف خانۀ حضرتھوا به طرف سيل

  . به خانۀ يکی از دوستان خود حرکت کرديم

يلو . جنگ ھا و خانه خرابی ھا و چور کردن ھا ادامه داشت ر س ا تعمي وحدتی ھا افراد مربوط اتحاد يا شورای نظار را ت

یمن در قر. دوانده بودند ۀ سنگی ب ه در کوت ودم و از خان رادر غه بند مانده ب د ب سرم، حام د پ ه جاوي ودم ک ر ب زاده و  خب

  .ھا افتاده و مدت سه چھار روز را نيمه گرسنه در داخل اتاق پنھان بودند مادرش در قيد افراد وحدتی

ه جاويد که آن وقت تازه پا به سن دوازده سالگی گذاشته بود، به گفتۀ برادر زاده ام  ان از خان به خاطر خريد چند قرص ن

ازه است  م ت شت، داغش در دل روز برنگ ا ام ود و ت ده ب رون ش ه{بي رادر. }گري دند زاده ب شويش ش ه ت ادرش ب . ام و م

ايش را  زاده برادر ر مرمی پ ا في د شده و ب ام نيز از پی جاويد بيرون خانه رفت که از طرف نفرھای حزب وحدت تھدي

د. کان دوباره بدون نان و جاويد به خانه آمداو خون چ. زخمی نمودند ه کوچه برآم ا ب دن او وارخط ھرچه . مادرش با دي

وا. نمود) معاون دوم کرزی(دو و دشنام ياد داشت، نثار  نفرھای کريم خليلی  داق تفنگ زده و ھ ا قن ز وی را ب  ئیآنان ني

  . فير نمودند

سلح  ن شده میام و مادرش از خانه بيرو زادۀ زخمی بعد از آن برادر راد م خواستند به طرف سيلو بروند که از طرف اف

رده  زاده شوند و بالای برادر وحدتی که قرارگاه شان در نزديکی خانۀ ما بود، توقف داده می ام که زخمی ھم بود صدا ک

يافی«: گويند می ه طرف س ه زور او را ب دارد، چرا ب تن را ن وان رف ه ت رزن ک ا و شورای او بچه، اين پي ا   نظاریھ ھ

الای اام و مادرش ايستاد می شوند که در زاده برادر» .بری؟ صبر کن که برايش تکسی بياوريم می ی ب راد خليل ين اثنا اف

رادر جا از پای در میه خانم برادرم فير نموده، او را جاب الايش  زاده آورند و بعداً ب ه زور ب رده، ب اه ک ام را وارد قرارگ

  .دھند کارھای شاقه را انجام می

رار می پزخانه ف د، از طرف آش د و  برادر زاده ام حامد خان در يکی از شب ھا که افراد خليلی مصروف لچکی بودن کن

ام . با ديدن او آسمان و زمين بالايم يکی شده از حال رفتم. رساند لنگ لنگان خود را به ما می دم، تم ھمين که به ھوش آم

ه چه ،يد پسرم و کشته شدن مادرش به دست افراد خليلیاز گم شدن جاو. جريان را برايم قصه کرد وديم ک ده ب  حيران مان

  .کنيم و کجا برويم

ه شھر می د مردم نسبت مسدود بودن راه ھا از طريق قرغه و دشت چمتله به خيرخانه و از آنجا ب د . رفتن ای حام م پ زخ

ر. چرکين شده بود دون رشواکبرخان ب او را به ھر طريق که بود، به شفاخانۀ وزي ران ب ا داکت رديم، ام  او را تستری ک

فروشان  به خاطر تداوی برادرش او را با يکی از چای. کلانش حميده گفتم بالاخره جريان را به خواھر. عمليات نکردند
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رد متاھل و بچه ر  مندوی کابل که م ه داکت ول را ب دار پ رديم و سپس يک مق امزد ک ول ن دازه پ دل يک ان ود، در ب دار ب

  . رود حامد معيوب شد و اکنون با پای مصنوعی راه می. اديم تا پای حامد را قطع نمود دترشو

  

 

 


